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Writers who live in a common climate are influenced by the 

social and political climatic conditions of that region in 

addition to their worldview and personal style. And they create 

the regional and climatic school. Which of these schools is the 

South school of fiction writing, which has important place in 

Iranian fiction literature. Texts, including literary texts in 

interaction with history carry social meanings and become the 

presence of different discourses. The influence of political, 

historical and climatic conditions on the literature of the 

South, especially from the 1953 coup d'état in Iran decades 

after the revolution, has created many similarities in terms of 

content and structure in the works of the great storytellers of 

this region. In this research, by choosing three works of the 

southern school, namely the novels "Tangsir" by Sadegh 

Chubak, "Suvashon" by Simin Daneshvar, and "Ahle Ghareq" 

by Muniro Ravipour, We have shown how the selected works 

of this school are influenced by the existing discourses and the 

social structure that generates these discourses. In their works, 

compared to the other works of this school, the mentioned 

authors tried to reconstruct the atmosphere of colonialism and 

tyranny in a more concrete way and create dominant post-

colonial and tyrannical discourses in a historical moment, that 

is, from the time of the presence of British colonialism at the 

end of the Qajar era until the 1953 coup d'état and have 

imposed their dominant discourses on the lexical, syntactic 

and rhetorical structure of speech. 
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 نویسی جنوبتحلیل گفتمان انتقادی مکتب داستان

 )تنگسیر، سووشون، اهل غرق(
 2شهربانو گودرزی | 1سید محمد دشتی

. نویسنده مسئول؛ استادیار، گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكدة ادبيات و علوم انساني، دانشگاه سلمان فارسي، 1
  .irdashti@Kazerunsfu.acكازرون، ایران. رایانامه: 

. دانشجوی دكترا، گروه زبان و ادبيات فارسي، دانشكده ادبيات و علوم انساني، دانشگاه سلمان فارسي، كازرون، 2
 goudarzi2737@gmail.comایران. رایانامه: 

 چکیده اطلاعات مقاله

كنند، در آفرینش هنری خود، ليم مشترک زندگي مينویسندگاني كه در یک اق پژوهشي نوع مقاله:
بيني و سبک شخصي، از شرایط اقليمي، اجتماعي و سياسي آن علاوه بر جهان

یكي از این آورند. ای و اقليمي را پدید ميو مكتب منطقه پذیرندمنطقه نيز تأثير مي
ایگاه نویسي جنوب است كه در ادبيات داستاني ایران جها، مكتب داستانمكتب

 -سياسي فحوای حامل تاریخ، با تعامل در ادبي، متون جمله از مهمي دارد. متون،
تأثير شرایط  .گردندمي مختلف هایگفتمان حضور جایگاه و شوندمي اجتماعي

تا دو دهة  1332سياسي، تاریخي و اقليمي بر ادبيات جنوب، مخصوصاً از كودتای 
نویسان نظر محتوا و ساختار در آثار داستان های بسياری ازپس از انقلاب، همانندی

 شاخص اثر سه انتخاب با پژوهش این دربزرگ این اقليم به وجود آورده است. 

 سيمين از سووشون چوبک، صادق از تنگسير هایرمان یعني جنوب مكتب

 این برگزیدة آثار چگونه كه ایمداده نشان پوررواني منيرو از غرق اهلو  دانشور،
 توليد ها،گفتمان این مولد اجتماعي ساختار و موجود هایگفتمان از تأثرم مكتب،

ای در آثار خود نسبت به دیگر آثار این مكتب به گونه نویسندگان مذكوراند. شده
های غالب تر به بازسازی فضای استعمار و استبداد زده و ایجاد گفتمانملموس

خي یعني از زمان حضور استعمار پسااستعماری و استبدادستيزی در یک برهة تاری
خود های غالب گفتمانو  اندپرداخته 1332انگليس در اواخر عهد قاجار تا كودتای 

 اند.را بر ساختار واژگاني، نحوی و بلاغي كلام تحميل كرده
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 مقدمه. 1
 و آسيا غرب به هندوستان اتصال حلقة هابریتانيایي مخصوصاً استعمارگران نظر از ایران جنوب

 ها،قرن اروپا و استعمار ایران تمدني انحطاط آغاز با رواین از. بود طبيعي منابع از سرشار نيز خود
در دورة . گردید مناطق این مروارید و الماس نفت، طلا، حریص جویندگان تاز و تاخت ميدان

واقع  .انجاميد نظامي رویارویي به حتي جنوبي جزایر بر سر هاانگليسي و هاپرتغالي رقابتصفوی، 
بازتاب این  و زده گره سياست با را سامان این مردم اجتماعي زندگي شدن در گذرگاه حوادث،

 است؛ چندان شده منطقه این ادبيات اجتماعي و سياسي غنای، سبب ا در ادبيات جنوبهپيچيدگي
 تبدیل جنوب نویسندگان آثار اعظم بخش در غالب تفكر یا جریان به را پسااستعماری گفتمان كه

 نظامي نيروهای و كارشناسان حضور نفتي، تأسيسات و منابع وجود دریا، با همجواری .است كرده
ادبيات جنوب، . است یافته بازتاب خطه این نویسانداستان عمومي سبک در مناطق، ینا در بيگانه

 نوع و عام طوربه سياسي ادبيات اصولاًدانيم كه اغلب از صبغة سياسي شدید برخوردار است و مي
 .گيردمي قرار آن با تضاد در یا است حاكم سياسي گفتمان از بازتابي یا خاص طوربه رمان ادبي

 

  پیشینۀ تحقیق .2
 اند: اشاره قابل های زیرنوشته جنوب، نویسانداستان آثار گفتمانيِ تحليل زمينة در

، (1300) «های سيمين دانشورتحليل گفتمان غالب در رمان»نامة خود با عنوان سيد علي دسپ در پایان
ي و اساطيری های حماساز طریق تحليل گفتمان در آثار دانشور به بررسي مسائلي چون جنبه

 سياسي زن در ادبيات داستاني معاصر پرداخته است.  -ها و یا نقش اجتماعيداستان
، به (1311) «تحليل انتقادی آثار صادق چوبک»نامة خود با عنوان صفورا السادات رشيدی، در پایان

 های سياسي چند اثر چوبک پرداخته است. بررسي و تحليل گفتمان
« كردار گفتماني و اجتماعي در رمان مدار صفر درجه»ای با عنوان الهام حدادی در مقاله

است. تفاوت  اثر احمد محمود را با رویكرد فركلاف بررسي كرده مدار صفر درجه، رمان (1311)
تر این مكتب است؛ زیرا تا كنون های پيشين، در تحليل جامعپژوهش حاضر، نسبت به پژوهش

در زمينة بررسي اشتراكات گفتماني  يردی بوده است و تحقيقها، مطالعات موتحقيقات و پژوهش
 در مكتب جنوب و تحليل این اشتراكات صورت نگرفته است. 

 

 سؤالات تحقیق .3
ها با نویسي جنوب كدامند؟ این گفتمانهای غالب در آثار برگزیدة مكتب داستانگفتمان .1

 گفتمان حاكم، همسو یا در تضاد با آن است؟
 های غالب چگونه در متون مورد بحث بازتوليد شده است؟انگفتم .2
های گفتماني در متون منتخب مكتب جنوب، سبک یكساني بين نویسندگان این آیا شباهت .3

 مكتب ایجاد كرده است؟
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 نویسی جنوب. مکتب داستان4
 و شمال يماقل دو داستاني آثار به خاصي صبغة بيگانه، هایفرهنگ با تماس و استعمار حضور

 الجيشي،سوق هایویژگي برخي خاطربه جنوب ادبياتِ ميان، این در. استبخشيده  جنوب ایران
 تربرجسته رمان و داستان جمله از اقليمي ادبيات زمينة در تاریخي، و اجتماعي اقتصادی، سياسي،

 جنوبي نویسندگان هایتلاش حاصل اقليمي ادبيات دستاورد ترینمهم»: گفت توانمي كه است؛ چندان

 در اجتماعي مسائل با را ماجراپردازی و اندنوشته جنوب متنوع طبيعت و فرهنگ زمينة بر هایيداستان آنان. است

 .(111 ،1311 ميرعابدیني،) «اندآميخته
 ناخواه خواه و گذار استاقليم تأثيرمحيطي همواره بر ذهن و ضمير نویسندگان هم مؤثرهای

 تواندمي مشتركات این مجموع آورد.آثارشان اشتراكات فراواني پدید مي ختساژرف و فرم در
 مستقيم تأثير به اتكا با پژوهندگان، رو،این كند؛ از متمایز دیگر هایاقليم از را اقليم یک سبک

 دو دهه بعد از آن تا شمسي بيست دهة از گذاری مكاتب داستاني،نام به محيطي، عوامل

 مكتب شمال، مكتب خراسان، مكتب اصفهان، مكتب آذربایجان، مكتب به را هاآن اند وپرداخته
 .(142: 1301)نک: شيری، اند كرده تقسيم جنوب مكتب و مركز مكتب غرب،

بزرگي چون احمد محمود، صادق  نویسندگان خود وسيع گسترة در جنوب، نویسيداستان مكتب
ایران،  داستاني ادبيات تحول و پيشبرد كه در پرورده را پورچوبک، سيمين دانشور، منيرو رواني

 و تاریخي جغرافيایي، فرهنگي، هایویژگي از وریبهره با نویسندگان اند. اینسهمي چشمگير داشته
 .ندبرخوردارا بارز محلي صبغة و بومي پيرنگ از كه اندكرده خلق آثاری خود اقليم سياسي

 

 . روش تحلیل در این پژوهش5

گيرد. به این صورت كه های كيفي قرار ميز لحاظ روش در زمرة تحليلتحليل گفتمان ا
شود. یعني از رود و وارد بافت یا زمينة متن ميگر در بررسي یک متن از خود متن فراتر ميتحليل

های موقعيتي، اجتماعي، سياسي و یک طرف به روابط درون متن و از طرف دیگر به بافت
شناسي، نقد ادبي، قوم نگاری، هایي چون زبانل گفتمان در رشتهپردازد. تحليتاریخي متن مي

 .شناسي، علوم سياسي و... كاربرد داردجامعه

 -اجتماعي و فرماليستي -شناسيزبان خاستگاه دو تركيب حاصل انتقادی، گفتمان تحليل
 دارد. تقادیان شناسيزبان در ریشه است و گفتمان به جانبههمه نگاهي به رسيدن هدف با فرهنگي
 .(11 -14: 1300 كلانتری،) دانندمي فرانكفورت مكتب انتقادی تئوری در را آن مبنای بسياری
نشان دادن رابطه بين نویسنده، متن و  توان بهترین اهداف تحليل گفتمان، ميمهماز 
خص و موقعيت اجتماعي، فرهنگي و سياسي توليد آن بر روی گفتمان و مش ثير متناًت، خواننده
دهد كه هيچ ها نشان ميبررسي گفتمان .بيني نویسنده، اشاره كردجهانرابطه بين متن و  كردن

های خاص اجتماعي مولد خود، ممكن است متن یا گفتاری خنثي نيست؛ بلكه بسته به موقعيت
 خودآگاه و یا ناخودآگاه باشد.



 21 ...نویسی جنوبتحلیل گفتمان انتقادی مکتب داستان

 

است.  آن قدرتمند كاربران از همواره برگرفته زبان قدرتِ انتقادی، گفتمان تحليل دید از
 كه در معرض كنندایدئولوژی كساني را برای تحليل انتخاب مي اغلب انتقادی شناسانزبان

 تغييرات بررسي ای مناسب برایانتقادی گزینه بنابراین رویكرد. باشند استعمار یا ستم و تبعيض
بيني و ان، ایدئولوژی، جهان. مسئلة زب(41: 1301آقاگلزاده، )رود شمار مي به فرهنگي و اجتماعي

 های مهم این رویكرد تحليلي است.قدرت از مضمون
ترین پردازان تحليل گفتمان انتقادی، فركلاف صاحب یكي از منسجمدر ميان نظریه

گيرد. تفسير و تبيين را در نظر مي ،سطحِ توصيفهاست. او برای تحليل گفتمان سه نظریه

 از كه است مغتنمي فرصت ادبيات محققان برای ادبي هایليلتح در فركلاف شيوة از استفاده
 ژرفای مطالعات بر و كنند استفاده بيشتر دقت با خود ادبي معلومات و دستوری هایدانسته

 بيفزایند. نظر مورد دورة دربارة خود سياسي و تاریخي اجتماعي،
 از را منتخب متون ،توصيف سطح یعني اول مرحلة در فركلاف، روش از پيروی با نویسندگان

 همنشيني روابط منفي، نشاندار واژگان مانند موجود هایمدلول ميان از واژگان نوع انتخاب نظر
 معلوم و كوتاه بسامد، پر دستوری وجوه ،(معنایي تضاد و معنایي شمول معنایي، تناسب) واژگان ميان
 سطح هایسرنخ به توجه با متن تفسير به سپس اند؛كرده بررسي نمادها كاربرد و جملات بودن

 محور،متن و محوربافت سطح در بينامتني و تاریخي اجتماعي، جنبة گرفتن نظر در با توصيف
 موجود گفتمان تأیيد یا تقابل در را نویسندگان ایدئولوژیک نگاه تبيين، مرحلة در و اندپرداخته
 و ایدئولوژیک مقاصد و مفاهيم كه هایيجمله ابتدا جهت بدین. اندنموده تبيين قدرت، و جامعه

 نظریة اصلي هایمؤلفه به توجه با آنگاه. اندشده استخراج آماری، جامعة عنوانبه دارند، انتقادی
 توجه و نویسانداستان این ایدئولوژیک نگاه و هامایهدرون. اندگردیده تحليل و بررسي فركلاف

 ميان از هانمونه این انتخاب است. دليل بوده نگارندگان نظر مد نيز گفتماني هایشباهت به

 چون است مكتب این غالب گفتمان با هاآن مستقيم ارتباط و ترپررنگ ظهور و نمود زباني، عناصر

 خود نوبةبه نيز مقاله محدود اند. گنجایششده توليد خود مولد جامعة تأثير تحت بيشتر عناصر این

 است. بوده انتخاب و گزینش مقتضي
 

 ها در سطح توصیف یل داده. تحل6
های صوری متون سطح توصيف مرحلة آغازین رویكرد فركلاف است كه به مجموعه ویژگي

پردازد. بر اساس این روش باید دید كه چه نوع روابط معنایي از لحاظ ایدئولوژیک بين كلمات مي
ستند یا خنثي؟ از ها نشاندار هوجود دارد؟ جملات بيشتر از سنخ معلوم هستند یا مجهول؟ واژه

 بيشتر استفاده شده است؟  )خبری، التزامي، پرسشي(كدام وجه فعل 

؛ زیرا نيست سوگيری بدون و خنثيدر حقيقت در مرحلة مطالعة علمي و توصيف زبان، متن 
كند كه توصيف و تحليل متون با در نظر گرفتن گر ایجاب ميفرهنگي تحليل -موقعيت اجتماعي

 .(Simpson, 1993:4) باشد عوامل سياسي و قدرت
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 تناسب معنایی . 1. 6

های زباني در كنار یكدیگر است. بين واژگاني كه یک مدار سازهمند و بافتنشيني نظاممتن حاصل هم
آورند روابط معنایي مختلفي برقرار است. معنای دقيق یک واژه در جمله، با كاربرد متن را به وجود مي

را ها همان روابط معنایي همنشينيشود. مجموعة ها مشخص ميگر واژهو روابط همنشيني آن با دی
معنایي، تناسب معنایي، شمول معنایي، تضاد كه شامل انواع روابط معنایي چون همدهد تشكيل مي

 ایدئولوژی با در بيشتر مواقع متون در موجود معنایي . روابط(23: 1311)خيرآبادی، شود معنایي و... مي
دگان آن مرتبط است. این ایدئولوژی ممكن است در بستر نوع خاصي از گفتمان باشد یا نگارن خاص

. تناسب معنایي را در (111: 1301)فركلاف، خود به صورت خلاقانه در متن به وجود آمده باشد 
توان در رابطة همطراز بين واژگاني چون دشمن، بيگانه، دزد و های برگزیدة جنوب، ميداستان

ها و دشمن داخلي یعني دشمنان در این متون به دو گروه دشمن خارجي یعني انگليسي دید. استعمارگر
 سووشون، در رمان «زری»شوند. از مصادیق آن، نگاه ها تقسيم مينشاندگان انگليسيمدافعان و دست

 به قشون خارجي و دشمنان داخلي در مراسم عقدكنان دختر حاكم است:

مرهب و شمر، یزید و فرنگي و زینب زیادی و هند جگرخوار و  زری اندیشيد: همه جمعند.»
 (. 1: 1341)دانشور، « عایشه و این آخری هم فضه...

 های حكومتي، دشمنان داخلي و همطراز بيگانگان هستند؛ از نظر مردم، تفنگچي تنگسيردر رمان 

ها در نظر آنهای حكومتي حالا دیگر همه فهميده بودند كه محمد چه كرده و تفنگچي»...
ها هم همانطور كردند؛ به آنها نگاه ميها و انگليسيخارجي بودند. به همان چشم كه به هندی

  (110: 1311)چوبک، « كردندنگاه مي

 شوند؛ ، استعمارگران، بيگانه، غربتي و دزد خطاب مياهل غرقدر 

آیند. واسموس ار بر نميكنند بيش از این از عهدة كبيگانگان وقتي با زبان فارسي تكلم مي»
های ویژه هم فارسي مي دانست با لهجة جنوب آشنا بود. آنها از هر كشوری باشند؛ كلاس

 (.214: 1311پور، )رواني« دارند

 این مقابل دركنند. نگاه ایدئولوژیک نویسندگان مكتب جنوب را به خوبي بيان ميها، این نمونه
 قرار «محمد شير» ،«جمالمه» ،«یوسف» مانند قهرماناني و دارمردم و پرستوطن هایيشخصيت دشمنان،

 هویت به را نویسندگان مشترک نگاه گزینش، نحوة این. هستند ایراني اصالت از نمادی كه گيرندمي
 رود.مي شماربه مكتب این اصلي هایمایهدرون از كه دهدمي نشان ملي و ایراني

و همنشيني  آیيز جمله واژگاني است كه همقحطي، بحران نان، گرسنگي و فقر نيز ا
 اند.های اجتماعي ایجاد كردهایدئولوژیک در بيان نابساماني

خانم زهرا و یوسف هم نان را از نزدیک دیدند. یوسف تا چشمش به نان افتاد: چه نعمتي حرام »
« ردشد چند خانوار را سير كشده و آن هم در چه موقعيتي در موقعي كه با همين نان مي

  (.1: 1341)دانشور، 

توانيم فقر، های مرتضي: ما فقط با اتحاد ميای بعد، دوباره سكوت بود و حرفلحظه»
 (. 211: 1311پور، )رواني« آبي را نابود كنيم...سوادی، بيبي
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گذره، سالي... دكتر به زایر گفت: باید بدونن تو مملكت چه ميسرانجام روزی از روزهای قحط»
 (. 211)همان: « ول تشنگي و گشنگي مردمنداونا مسئ

برای  )خسرو، سودابه، رستم، سهراب، منيژه(ای اسطوره -رابطة همطراز بين انتخاب اسامي حماسي
در رمان های اصلي و تأثيرگذار نيز از جمله تناسبات معنایي مشهود در این آثار است. شخصيت
دلالت بر توجه دانشور به  )زن پدر یوسف(، و سودابه )پسر یوسف(همطرازی نام خسرو  سووشون

كه در  )قهرمان اصلي(داستان سياووش، اسطورة ملي دارد. انتخاب اسم خسرو برای پسر یوسف 
خواهي او، یادآور داستان شود و حس انتقامای یكي ميداستان با سياووش شخصيت اسطوره

 ای كيخسرو و پدرش سياووش است: شاهنامه

هایم را با محبت و در محيط آرام خواستم بچهو بنشيند و توانست. گفت: ميزری كوشيد پا شود »
 (. 211: 1341)دانشور، « دهمكنم به دست خسرو تفنگ ميبزرگ كنم اما حالا با كينه بزرگ مي

به این اثر روح  برای یاران یوسف در مبارزات سياسي «سهراب»و « رستم»و نيز انتخاب نام 
 شبكة معنایي كرده است:  حماسي بخشيده و ایجاد

ایم. ملک هایمان راه را نشان دادهملک رستم گفت: هيچ كاری هم كه نتوانيم بكنيم به بچه»
سهراب گفت: اگر من یک تن باشم و تنها و دشمن با هم باشند و هزارتا من به ميدان پشت 

د، كاكا! كنم. ملک رستم گفت: و تا هزاران سال خون همه، به كين ما خواهد جوشينمي
 (.111: 1341)دانشور، « جامشان را سر كشيدند و ادامه داد: خون سياووشان!...

است، برای  شاهنامهكه اسم یكي از پهلوانان « سهراب»نيز انتخاب اسم  تنگسيردر رمان 
های حماسي فرزند شير محمد و اسم منيژه برای دخترش، بيانگر توجه نویسنده به شخصيت

 است: شاهنامه

چيه؟ تنفگچي تنگسير از پسرک پرسيد... سهراب! اسمم سهرابه. پسرک از او بدش  اسمت»
 (.134: 1311)چوبک، ...« آمد. تو ميدوني كه سهراب اسم یه پهلووني بود؟ مي

 این انگيزة دهندةآشكارا نشان هاآن بين همنشيني ارتباط ایجاد و اسامي این چينش
 هایشخصيت به ملي بخشيهویت و ایاسطوره و حماسي فضای ایجاد در نویسانداستان

 .است داستان قهرماني
 

 . تضاد معنایی 2. 6

های توليدی همواره یادآور مقابله و تضاد دو یا چند چيز است كه در ادبيات حضور ضدها در متن
ت مطابقه در اصل لغت، مقابلة چيزی است به مثل آن... و در صنع»گویند. سنتي به آن تضاد و طباق مي

. این سخن بدان معناست كه وقتي (310: 1300)رازی، « سخن، مقابلة اشياء متضاد را مطابقه خوانند
های گيرد و در نهایت شاخهای دیگر در مقابل آن قرار ميرود، واژهای در متن به كار ميواژه

ای گفته كند. از دید كساني چون فالک، متضاد به دو واژهمتضاد یک یا چند معنا را توليد مي
ها به جز یک مشخصه یكسان باشد و یا فقط در یک مشخصه های آنشود كه همة شاخصهمي

 . (311: 1311)فالک، یكسان باشند 
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های در گفتمان استعمارستيز و استبدادگریز آثار منتخب جنوب، معمولاً عناصر متضاد مانند خانه
ها در تقابل با شهرهای بزرگ و امكانات آنمجلل استعمارگران و ثروتمندان در كنار خانة فقيران، 

 كنند: های تقابلي ميگيرند و ایجاد گفتمانسرشت در برابر بدسرشت قرار ميروستاها، افراد پاک

هامون به گلوله مگه همين چن سال پيش نبود كه جهازاشون آوردن، خونه و زن و بچه»... 
 ال ایناس. آب شيرین خنک مال ایناس!بسّن و اونهمه تنگسير كشتن؟... هر چيز خوبي هس م

 (. 21: 1311)چوبک، « ش مال ایناس....های خوب، پول زیاد، اسب و كالسكه همهخونه

مادرت تقصير ندارد. ترتيب كار در این شهر جوری است كه بهترین مدرسه، مدرسة »
لدوزی یاد خواهد گها باشد و بهترین مریضخانه، مریضخانة مرسلين و وقتي هم ميانگليسي

 (. 110: 1341)دانشور، « بگيرد با چرخ خياطي سينگر است كه دلال فروشش زینگر است...

های تقابلي چون ثروت و رفاه و غارت و فقر در برابر هم نویسندگان، با چيدن گفتمان
توان به شاخصة كنند. فقط با درک این رابطة تقابلي است كه ميایدئولوژی خود را تثبيت مي

شمار رو هر های بيهای گسّار كه گوش ماهيخانة محمد از سنگ»ن آنان پي برد: گفتما
اش نقش بسته بود درست شده بود. این خانه فقط یک اتاق داشت كه محمّد خودش آن را تكه

ها از شد برای اینكه بيشتر خانهساخته بود... در آن سامان این خانه یک خانة اعياني حساب مي
  .(31: 1311)چوبک، « بودند پيش نخل و بوریا

چندتا خانه گلي ساختند در جاهایي كه آب نداشت و گفتند برید توش بشينيد عوض كتاب و معلم »
 (. 41: 1341)دانشور، « و دكتر و دوا و دلجویي، سرنيزه و توپ و تفنگ و كينه تحویلمان دادند...

 

 . شمول معنایی 3. 6

ت كه در هنگام بررسي انسجام واژگاني، مورد توجه قرار شمول معنایي، رابطة معنایي دیگری اس
طوری كه واژة عام شود، بهبين واحدهای واژگاني عام و خاص برقرار مي . این رابطة معنایيگيردمي

است. در رابطة شمول « حيوان»زیر شمول واژة  «گربه»در برگيرندة واژة خاص باشد. برای نمونه واژة 
شامل و « حيوان»گيرد. بنابراین د دارد كه چند واژة زیر شمول را در بر ميمعنایي یک واژة شامل وجو

توان به كاربرد واژگاني چون برنو، . در این زمينه مي(110: 1101)نک: كریستال، زیرشمول است « گربه»
گيرند، اشاره كرد. قرار مي فشنگ، كارد، تبر، باروت، تفنگ مارتين و... كه همگي زیر مجموعة سلاح
 كنند: این واژگان مخاطب را به مبارزة مسلحانه عليه ظلم و استعمار ترغيب مي

ای از دلت باید طغيان كند. دست به تفنگ ببری و بگویي كه برای حراست از عشق... گوشه»
 (. 241: 1311پور، )رواني« هستم در كنار آنچه دارم

اند. خواب مكرر برنوهای دل خود پنهان كردهدانست دیوارهای خانة زایر همه چيز را در او هم مي»... 
 (. 233: 1311پور، )رواني« كه در طول حيات خود هرگز ندیده بود های فشنگزایر... خواب شانه

آورد ميان اتاق ها را نميهای خودشان اسلحه داشتند اما وقتي خبری نبود كسي آنهمة تنگسيرها تو خونه»
اش را پاک كند و كارد و تبر را تيز كند گاهي محمد خودش برای او و تو لولهبریزد و تفنگ را روغن كاری كند 
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ها تعریف كرده بود كه با همين مارتين چند نفر انگليسي داستان از تفنگش و جنگ رئيس علي دلواری با انگليسي

 .(10: 1311)چوبک،« و هندی را به خاک انداخته بود...

دهيد قشون خارجي و عوضش اسلحه بگيرید و بيفتيد به خواهيد كه بیوسف داد زد: آذوقه مي»
 (. 11: 1341)دانشور، « وطنان خودتان؟جان برادرها و هم

دهم كافي نيست؟ حاضرم باروت فرو بدهم و گفت... با خون خودم خونبها ميسهراب مي»
 (112:  1311)دانشور،« های نفتشلن آتش بزنمخودم را با بنزین پای یكي از دكل

 

 . واژگان نشاندار 4. 6

 از و خنثي ها به طور یكسان نشانگر ذهنيت و نگرش نویسنده و گوینده نيستند. برخيهمة واژه
 و ضمني معاني دیگر برخي و اندخالي اجتماعي و فرهنگي هایارزش و مفاهيم و ضمني معاني
اند. شاندار تقسيم كردهنشان و نها را به دو دستة بيشناسان واژهبه همين دليل زبان .دارند ارزشي

هایي كه علاوه بر معنای خاص در بردارندة معاني ضمني و مفاهيم ارزشي نيز هستند و واژه
ها ممكن های مثبت یا منفي در واژهشوند. وجود معاني ضمني و تداعيواژگان نشاندار خوانده مي

ها بررسي نشانداری واژهاست در بردارندة ایدئولوژی و نگرش شخصي باشد. در تحليل داستان با 
 . (212: 1311)فتوحي، توان ميزان دخالت نویسنده و دیدگاه راوی را در روایت بررسي كرد مي

روایت فضای استعمارزدة جنوب، نویسندگان این مكتب را به استفادة هرچه بيشتر از واژگان 
 واداشته است.  نشاندار منفي

مونه... من هيچ وقت ندیدم یه انگليسي ي نميهسّن اینا. مردنشونم به آدم جونواریعجب »

  (.10)همان: « بود...دیلاق مرد انگليسي (. »... 23: 1311)چوبک، « گریه كنه

عاطفگي و تنومند بودن، در معنای بي« دیلاق»و « جانور»استفاده از واژگان نشانداری چون 
 كند. خوبي بيان مينگرش ایدئولوژیک چوبک را به

« بوسند!را مي میرغضبشان، چطور دست هاگوساله»به نان افتاد: یوسف تا چشمش 

 (. 1: 1341)دانشور، 

ها و در توصيف دست نشاندگان انگليسي« گوساله»دانشور نيز با كاربرد كلماتي چون 
 بخشد: ها به كلامش از نظر ایدئولوژیک شدت ميدربارة انگليسي« ميرغضب»

را  هاغربتیت بخواهد كه دست از سر آبادی جفُره بردارد و زایر بارها به شهر رفت تا از دول»

 (. 243: 1311پور،)رواني« سر مردم علم نكند

دزدان ها كوبيدند... تمام جهان باید از حضور جمال و زایر روی آب انبار، محكم به دماممه»

  (.131: 1311پور،)رواني« آگاه شوند مو بور

« غربتي»و « دزدان مو بور»ها از الفاظي چون ها و یا خارجيسيپور نيز به جای واژة انگليرواني

 .كند تا بتواند دیدگاه ایدئولوژیک خود را در قالب عناصر زباني بازتاب بدهداستفاده مي
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 . وجه خبری 5. 6

تر از جمله و در های كوچکای زباني است كه ممكن است در سطح جمله، سازهوجهيت پدیده
كند كه وجهيت به نگرش و عقاید مردم در اشاره مي (14: 1111) لاینزود. سطح گفتمان بيان ش

ها اشاره دارد. كوئرک های بيان شده و نيز به ادات اختياری توصيف شدة آن گزارهمورد گزاره
 (11: 1101)داند. پالمر ها ميوجهيت را قضاوت گوینده در مورد اعتبار و صحت گزاره (211: 1101)

ها و عقاید ذهني گوینده است. وجهيت فعل در واقع يت، دستورشدگي نگرشمعتقد است وجه
 كند. تلقي گوینده از محتوای گزاره را بيان مي

 های فارسي آمده كههای دستور زبان فارسي، فهرست مفصلي از وجوه فعل در جملهدر كتاب

 در بر را ...و یامر التزامي، تمنایي، پرسشي، شرطي، عاطفي، تردیدی، تأكيدی، خبری، وجه

وجه خبری، به مجموع »اند: گفته ماست نظر مورد بخش این در كه خبری وجه دربارة گيرد.مي
ها مراد گوینده بيان جریان فعلي است بي نشود كه در آهایي از فعل اطلاق ميها و صيغهزمان

رطي دربارة انجام آنكه درباره آن تعبير و تفسيری بياورد؛ یعني بدون ميل، قصد یا تردید و ش
دهد كه در زمان گذشته روی یافتن آن فعل بيان شود. به وسيلة این وجه، گوینده از فعل خبر مي

داده است یا اكنون در حال وقوع است یا پس از زمان گفتار انجام خواهد گرفت: مانند آمد، 
 .(21: 1314)ناتل خانلری، « آید، خواهد آمدمي

يل گفتمان، بررسي وجه افعال است از پركاربردترین وجوه فعل، یكي از مراحل توصيف در تحل
وجه اخباری است. وجه اخباری، بيانگر وقوع یا عدم وقوع قطعي یک رخداد است. در متن داستاني 

 (00: 1311)فتوحي، یا شعر بسامد بالای وجه اخباری بيانگر ارتباط نزدیک گوینده با رخدادهاست. 
وجه  111جمله، تعداد   111از  (11 - 11)ص تنگسيراز رمان گيری تصادفي در یک نمونه

 (4)، التزامي (1)وجوه دیگری چون پرسشي  12/1وجه فعل، یعني  14، خبری و تعداد 00/1یعني 
وجه، تعداد  101نيز، از ميان ( 121 - 121)ص سووشونبه دست آمده است. در رمان  (1)و شرطي 

وجوه دیگری چون  21/1یعني   11است و تعداد فعل با وجه خبری  13/1وجه یعني  131
 01جمله  112از ميان  (214 - 211) اهل غرق. در رمان (1)، و شرطي (11)، التزامي (23)پرسشي 

، (1)وجوه دیگری چون التزامي  11/1فعل یعني  11فعل با وجه خبری و تعداد  01/1وجه یعني 
ها به كار های اصلي این داستانيتاز ميان وجوهي كه شخصاست.  (1)و پرسشي  (1)شرطي 

برند، وجه اخباری بيشترین كاربرد را دارد و بعد از آن وجه پرسشي و وجه التزامي است. مي
به صراحت كارگيری پر بسامد وجه اخباری آن هم به صورت پيوسته و معطوف به هم، مسلماً به

استفادة نویسندگان از زبان  كند.يشان كمک مها در بيان عقيدهكلام و ابراز ارادة راسخ شخصيت
ها را در كاربرد صنایع لفظي و معنوی كه بيشتر ویژگي زبان توصيفي توضيحي با وجه خبری، آن

های برگزیدة این مكتب مانند سایر وجه غالب در داستانكند. بنابراین است محدود مي
ری را برای توصيف امور و های سبک رئاليسم، وجه اخباری است و نویسندگان وجوه اخباانستدا

 اند.ها و وقایع به كار گرفتهپدیده
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 . جملات کوتاه و معلوم 6 .6

ها به صورت گسسته و اند بخش اعظم جملههای غالبدر متوني كه مولود شور عاطفي و هيجان
ش كنند تا به سهولت هيجاناتهای تناوبي فضای كلام را برای گوینده باز ميآیند. جملهمستقل مي

های كوتاه و مستقل را با ادات وصل و را بيان كند و شتاب متن را افزوني بخشد. اگر این جمله
رود حروف ربط به هم متصل كنيم، حركت تند و پرشور زبان و شتاب و هيجان متن از بين مي

واني شناختي خاصي دارد. فراها در جمله، ارزش سبک. بررسي ميانگين واژه(11-13: 1311)لونگينوس، 
شود و انگيزی ميهای كوتاه و منقطع در سخن، باعث شتاب سبک، سرعت اندیشه و هيجانجمله

های مركب تو در توی پيچيده، زند و جملههای بلند، سبكي آرام را رقم ميبرعكس فراواني جمله
های مركب، برهاني و تر و سبکهای منقطع و پرشتاب عاطفيكند. سبکحركت سبک را كند مي

در متون داستاني بسامد افعال معلوم بيشتر از افعال مجهول است.  (211: 1311)فتوحي، ترند. نطقيم
 خوانندهشود ها سبب ميهای جمله و پربسامد بودن افعال معلوم در داستاندر واقع ذكر مسنداليه

ت بسامد بالای جملا .برسد بيشتر قطعيت به روایت و كند حاصل اطمينان هاشخصيت دربارة
 .دهدمي غيرتاریخي و غيرواقعي حالت داستان بهمجهول و حذف مسنداليه 

جمله  10جمله تعداد  11، از ميان تنگسيررمان  (40-41)صطبق یک آمارگيری تصادفي از 
جمله  04جمله تعداد  123در ميان  (211-213) سوشونكوتاه و معلوم است. در رمان  12/1یعني 
جمله یعني  11جمله  111از تعداد  (13-11)نيز  اهل غرقدر رمان  كوتاه و معلوم و 11/1یعني 

های منتخب، بيشتر از سنخ كوتاه و معلوم و بر ها در داستانجملهكوتاه و معلوم است.  14/1
های شخصيتي و ها است. با توجه به ویژگيهای مستقيم در ميان شخصيتاساس دیالوگ

  .كنندمي بيان آشكارا گذرد،مي شاناندیشه در را هآنچ هاگفتمان اجتماعي و سياسي، شخصيت
 

 . نماد 7. 6

در زبان انگليسي   Symbolگيرد. نماد معادل واژه ای را در بر مياصطلاح نماد، مفاهيم گسترده
گردد. از نظر یونگ یک كلمه یا یک نماد، هنگامي است و جایگزین توصيف و بيان مستقيم مي

يش از مفهوم آشكار و بدون واسطة خود داشته باشد. این كلمه یا شود كه چيزی بنمادین مي
ای دقيق مشخص شود و نه تواند به گونهتری دارد كه هرگز نه مينمایه، جنبة ناخودآگاه گسترده

 از استفاده به هنرمندان تمایل اصلي دلایل از. (11: 1311)یونگ، به طور كامل توضيح داده شود 
تاریخ » :است استبدادی هاینظام شدید خفقان و اختناق و جامعه تماعياج و سياسي فضای نماد،

تواند ارزش نمادین پيدا كند به شرط اینكه دهد كه هر موضوعي ميكاربرد ادبي نماد نشان مي
. ادبيات (21: 1: ج 1301)شواليه، كرانگي معاني آن مهيا شود فضا و بستر مناسب برای گسترش و بي

سياسي پر اختناق حاكم، در گفتمان خود به طور ملموسي از بيان نمادین جنوب به علت فضای 
شود كه ارتباط هایي چون درخت، بوسلمه و اژدها بررسي ميكند. در ادامه، نماداستفاده مي

 تنگاتنگ با گفتمان غالب این مكتب دارند. 
 



 11، پیاپی 1411 بهار، 1، شمارۀ 11بلاغت، سال  نامۀ نقد ادبی وپژوهش 11

 . درخت1. 7. 6

درخت در فرهنگ ایران همواره نماد زندگي، استواری، جاوید بودن و دوباره زنده شدن محسوب 
دار شدنش نيز نشانة مرگ و باززایي است. در برگي و دوباره برگشده است. از طرفي بيمي

 اند.دانستهدهنده ميها درخت را مقدس و حاجتبسياری از فرهنگ
ها نماد مرگ و رستاخيز، نيروی حيات و چرخة حيات و گلدر اساطير جهان، گياهان، درختان 

هایي كه از خون هستند. از سویي نيز با ایزدان باروری و مادر زمين در ارتباط هستند. گياهان و یا گل
توان ای ميان انسان و گياه هستند. در این باره ميرویند مظهر وحدت اسطورهیک ایزد یا قهرمان مي

م برد: رویش بنفشه از خون آتيس، گندم و سبزه از بدن اوزیریس، انار از خون ها را نااین نمونه
. سياوش نيز در روزگار بسيار كهن شخصيتي ایزدی داشته است (311-310: 1301)كوپر، دیونيزوس و... 

و ایزد بركت و بخشندگي و خدای باروری و گياهي بوده است. این اسطوره را متأثر از اسطورة تموز یا 
. دانشور شخصيت یوسف را كه نمودی از اسطورة سياوش (11: 1314)بهار، دانند النهرین ميزی بيندمو

زند و در خوابي و در واقع با اسطورة درخت و قرباني پيوند مي (30: 1341)دانشور، است با درخت استقلال 
غلام با آبپاش  خواب دید درخت عجيبي در باغشان رویيده و»كشد: بيند به تصویر ميكه زری مي

مک «ِ درخت استقلال». نماد درخت در شعر (212)همان: « ریزدكوچكي دارد خون پای درخت مي
 شود: نویسد نيز تكرار ميای كه به زری ميماهون و در نامه

هایي در شهرت و بسيار درختان ات درختي خواهد رویيد و درختگریه نكن خواهرم در خانه»... 
 (. 313مان:)ه« در سرزمينت...

قهرمان پس از مرگش بنا بر داستاني كه مردم از مرگ « مه جمالِ»نيز  اهل غرق در
ای دیگر یعني خدایي نباتي و مفهومي استعاری از سازند خود تبدیل به اسطورهانگيز او ميشگفت

 شود: آزادگي، مقاومت و ناميرایي مي

گفت و صدای او، از مه جمال مي كرد...اش را خيس ميپيرزني كه اشک چهرة سالخورده»
 (. 312: 1311پور، )رواني« جمال سبز شده است...ها خشكيده بود با حضور مهنخلي كه سال

ای با مفهوم نمادین آزادی و مقاومت، صورتي اسطوره« درخت»در آثار مورد بحث ما، واژة 
 خورد.يانجامد و با اسطورة قرباني نيز گره میابد كه به تقدس درخت ميمي

نيز درخت نمادی از مقاومت، آزادگي و ناميرایي است. در سكانس اول تنگسير در رمان 
دهد و از همان آغاز بينيم كه به همه مراد ميرا مي« كُنار مهنا»درختي نظر كرده با نام  داستان

ای خواهد ما را به یاد تقدس درخت اسطورهشویم. گویي نویسنده ميمتوجه تقدس درخت مي
مایه اصلي داستانش یعني مبارزه عليه ظلم مربوط ميرمهنا در بوشهر بيندازد و این تصویر را با بن

 سازد. اسم این درخت وام گرفته شده از نام ميرمهنا، استعمار ستيز معروف بوشهری است. 

، ها با استعمارگران هلندیميرمهنا از قبيلة عرب بني زعاب بود... قهرمان و مبارزی كه سال»
انگليسي و پرتغالي حاضر در خليج فارس به مبارزه پرداخت و سرانجام در بصره به شهادت 
رسيد. مردم جزیره ميرمهنا به یاد این شخصيت محبوب و قهرمان خود، درختي به نام كنار مهنا 

 (. 11: 1312)پاینده، « كاشتند



 11 ...نویسی جنوبتحلیل گفتمان انتقادی مکتب داستان

 

اش برزخ و خشمگين های خنجریهای ریز و تيغكنُار ميرمهنا گردگرفته و سوخته و خاموش با برگ»
 (.1: 1311)چوبک، « دانستند كه این درخت نظر كرده است...كنار جاده نشسته بود. همه مي

 . اژدهای دو سر و بوسلمه 2. 7. 6

در دو اثر برگزیدة مكتب جنوب « بوسلمه»و  «اژدهای دو سر»ای مانند وجود عناصر خيالي و اسطوره
ها تنها . اسطورهكندهومي نمادین از دشمن و اهریمن را تداعي ميمفسووشون و اهل غرق، یعني 

روند بلكه در خلق چهرة دشمنان نيز نقش ها و حفظ هویت ملي به كار نميبرای آفرینش قهرمان
انگليسي را كه در سرزمين او اهالي شهر را به واسطة « سرجنت زینگرِ»مؤثری دارند. دانشور نيز 

 بيند: ها وابستة خود كرده است، در هيئت اژدهایي ميفروش صنعت مورد نياز آن

طور كه سوار مادیان بوده و یک شب زری خواب دید كه یک اژدهای دو سر شوهرش را همان»
راند درسته با اسب بلعيده و خوب كه نگاره كرد دید اژدهای دو سر شبيه سر به تاخت اسب مي
 (.  231: 1341)دانشور، « جنت زینگر بوده...

ای و نمادین، استعاره از نيروهای شر یعني استعمارگران انگليسي این اژدها در بافتي اسطوره
 مستبد عمال و انگليسي استعمارگران از ایاستعاره همچونبوسلمه را پور نيز است. رواني

 توان نمودی از گَندرو دانست: بوسلمه را مي .بردمي كاربه حكومتي

ير زرتشتي زرین پاشنه نام دارد و دریای فراخكرت را هراسان اژدهایي كه در ميان اساط»
جهان اسير بود و (. » 21: 1312)كرتيس، « طلبدكند و از دریا برای آرام شدن قرباني ميمي

كرد و در خود فرو مي جمال دریایي بغض ميمردند و مهها ميآدميان در چنگال بوسلمه خشكي
 (.211: 1311پور، )رواني« رفت

 

 ها در سطح تفسیر تحلیل داده .7
های زباني آزادانه بخشد، توجه به این ویژگي است كه صورتشناسي صبغة انتقادی ميآنچه به زبان
شوند؛ بلكه شرایط انتخاب از قبيل بافت خرد و كلان اعم از قراردادهای اجتماعي انتخاب نمي

 -نویسنده، تاریخ، دانش اجتماعي ای گوینده یانوشته و نانوشته، گفتمان غالب، دانش زمينه
دهند و این شرایط توسط ویژه در متون ادبي تحت تأثير قرار ميهای زباني را بهفرهنگي، صورت

شوند. بنابراین تفسير و تحليل این متون، در واقع تفسير زبان ایدئولوژی، جامعه و گفتمان تعيين مي
)فاولر، ها، فرایندها و معاني تعامل اجتماعي است تعيين شده به وسيلة جامعه و به عبارتي فهم نقش

هایي هستند برای شناخت ارتباط متن و های صوری متن سرنخ. در بخش تفسير، ویژگي(11: 1111
ساختارهای اجتماعي؛ زیرا در كنار پرداختن به صورت متن باید آن را در بطن جامعة مولد آن نيز 

 شوند.حور و متن محور ميبررسي كرد. تفسيرها شامل دو بخش بافت م
 

 . سطح بافت محور 1. 7

سطح بافت محور شامل بافت موقعيتي و بافت بينامتني است. بافت موقعيتي، خود دو بافتِ 
 گيرد. اجتماعي را در بر مي -جغرافيایي و تاریخي -محيطي
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 . بافت موقعیتی1. 1. 7

 جغرافیایی -الف. بافت محیطی 

های فارس، خوزستان، بوشهر و هرمزگان و تمام خود شامل استاناقليم جنوب با وسعت گستردة 
فارس و دریای عمان و همچنين شيراز است كه شاهراه ورودی آن به مركز های خليج حاشيه

كشور است. مركزیت و مجاورت شيراز در مسائل فرهنگي، هنری و سياسي و تأثيرات متقابل 
گيرد باعث شده است كه ي و اقتصادی صورت ميهای معمول اجتماعفرهنگي كه از راه ارتباط

فرهنگ و هنر خوزستان، بوشهر، بندرعباس و شيراز تا حدود بسياری به درآميختگي با یكدیگر 
 (11: 1301)شيری، سوق یابد. 
در داستان نيز به شود. در تنگسير از نواحي تنگستان استان بوشهر روایت مي تنگسيررمان 

ن دایمي مردم تنگسير مكرراً اشاره شده كه نمونة آن شخصيت شجاعت، دليری و مسلح بود
نيز در روستایي به نام جُفره در استان بوشهر به  اهل غرقرمان  اصلي یعني شير محمد است.

تصویر كشيده شده است. این دو اثر فضای جنوب و بوشهر آن دوران را به خوبي به تصویر 
 بافت در هاداستان بنابراین، شود.ز روایت مينيز در شيرا سووشونكشد و در آخر رمان مي

 كند.مي تحميل آنها بر را خود الزامات كه گيرندمي قرار یكساني جغرافيایي
 

 تاریخی -ب. بافت اجتماعی

 اما .بود كشور شئون همة در انگليس و روس روزافزون دخالت و رقابت ميدان قاجار، دورة ایران
 با دوم جهاني جنگ زمان در دیرین رقيب دو شد باعث آلمان مقابل در مشترک منافع حفظ

 هایبحران تهاجم كنند. این تجاوز ایران خاک به آمریكا همراهي با و شوند متحد یكدیگر
 مناطق در خصوصاً را شرایط و آفرید ایرانيان برای سهمناک مشكلات و مسائل و اقتصادی

هر جا كه خواستند مراكز تجاری و كنسولي  نبيگانگا .(01-01: 1311)طبيبي، كرد  ترآشفته جنوبي
 به نوبة خود و شدند منجر دیپلماتيک امتيازات به نظامي هایشكست ترتيب این دایر كردند. به

 اقتصاد و هموار را اقتصادی نفوذ هایراه تجاری امتيازات. آوردند دنبال به را تجاری امتيازات
: 1311آبراهاميان، ). آورد پدید شدیدی اجتماعي هایآشفتگي نتيجه در و ساخت ویران را داخلي

در ادبيات كه جامعه را تحت تأثير قرار داده بود  1332مرداد  20. مسائل مذكور و كودتای (11
. هنرمندان كه با شكست جبهة ملي همة اميدها و آرزوهایشان بر باد رفته بود، هر انعكاس یافت
 اند.ع اشاره كردهای در آثار خود به این موضوكدام به گونه

متعلق به دوران احمدشاه قاجار است و نویسنده اشاراتي  تنگسيربافت تاریخي و اجتماعي رمان 
 گيرد:هم به دوران مظفرالدین شاه دارد. چوبک در قسمتي از رمان احمدشاه را به باد انتقاد مي

فرستادی تهرون، بد مينوشتي ]از قول دلاک:[ اما به نظر من، اگر یه شكایتي به احمدشاه مي»
نبود. بالاخره شاه مملكته... ]از قول محمد:[ باور كن كه احمدشاه اصلاً نميدونه بوشهر مال 

 .(10: 1311)چوبک، « ایرون یا عربسّون!..
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چوبک برای نشان دادن وضعيت نابسامان اقتصادی و فقر مردم تنگسير و در مقابل زندگاني 
كشد. به انتقاد از حضور بيگانگان یعني دو گروه را به تصویر مي ها شرایط زندگي هرمرفه انگليس

 -)نمایندگان سياسينشاندگان قدرت نيروهای انگليسي، سربازان هندی، عاملان حكومت و دست

كفایتي حكومت قاجار پردازد. همچنين به بيدر آن دورة تاریخي ميگر و ریاكار ایراني( مذهبي حيله
 كند. اشاره مي

 جهاني جنگ هایسال در شيراز آشفته و تحت نفوذ بيگانگانِ فضای بر ،سووشون داستان
تصویری هنرمندانه از وضع شيراز و تحولات آن در  سووشوندانشور در  .است مبتني دوم
اند و بر دهد. سربازان انگليسي و هندی در شيراز ساكن شدههای جنگ جهاني دوم ارائه ميسال

ای از توان به گونهاند. آشفتگي و اختلافات داخلي را ميزده قحطي و فلاكت مردم دامن
ها شمرد. قحطي و بحران نان در ابتدای داستان هم به تصویر پيامدهای جنگ و حضور خارجي

  خواهد منجي مردم باشد.آفریند كه مينویسنده قهرماني مي .(1: 1341)دانشور، شود كشيده مي
ي رئاليسم جادویي در ادبيات داستاني معاصر است. روایت از های عالاز نمونه اهل غرقرمان 

شود و تا جنگ ایران و ها و مأموران حكومت به روستایي به نام جُفره آغاز ميورود انگليسي
شود آبادی پرت ای كه در رمان توصيف ميرود. جفرههای جنوب پيش ميعراق و سخن از جبهه

های اصلي رمان یعني زایر احمد حكيم آن را بنيان ای است كه یكي از شخصيتو دورافتاده
گذاشته است. این زایراحمد قبلاً یک شورشي بوده كه در جست و جوی یک زندگي آرام همراه 

بر زمين نهاده و از طریق صيد  جمعي از خویشان و یارانش به این منطقه كوچ كرده و تفنگ
پای  1332مرداد  20های پيش از كودتای لیعني سا 21گذراند. در حوالي دهة ماهي روزگار مي

كند و بعدها مردماني از شهرهای ها با نام دزدان دریایي یاد ميفرنگيان و انگليسيان كه از آن
شود و از اینجا درگيری سنت و تجدد و مبارزه عليه ظلم و استعمار و استبداد اطراف به ده باز مي

 آورد. جمال را پدید ميطورة مهگردد كه سرانجام اسخواهي آغاز ميو هویت

 

 .  بافت بینامتنی2. 1. 7

بينامتنيت مبتني بر این اندیشه است كه متن نظامي بسته، مستقل و خود بسنده نيست بلكه پيوندی 
مؤثر است « درون متون»دو سویه و تنگاتنگ با سایر متون دارد و این رابطه در چگونگي درک 

در  1111واژة بينامتنيت را در سال  (Julia Kristeva)ر ژوليا كریستوا . نخستين با(12: 1301)مكاریک، 
داند كه مطرح كرد. او بينامتنيت را فرایند پویایي متون مي« كلمه، گفت و گو، رمان»ای با عنوان مقاله

  .(Rabau:2002:55)دهد های گوناگون را نشان ميتعامل پيچيده ميان متن
اند. بنابراین در تفسير بافت بينامتني، های تاریخي وابستهمجموعهها به ها و متون آنگفتمان

كنندگان یک اند و چه وجوه مشتركي ميان مشاركتباید دید متون به كدام بافت تاریخي متعلق
« شير محمد»، رسول پرویزی داستاني با عنوان تنگسير گفتمان وجود دارد. پيش از انتشار رمان 

منتشر كرد. با توجه به تاریخ انتشار تنگسير در سال  دارشلوارهای وصلهو آنگاه در  سخندر مجله 
و از آن تأثير  را از رسول پرویزی خوانده« شير محمد»به احتمال زیاد چوبک، داستان  1342
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پذیرفته است.  نویسندگان با اشارة مستقيم به شخصيت استعمارستيز رئيس علي دلواری و شير 
واری را در آثار برگزیدة مكتب بافت بينامتني زنجيره، اهل غرقو   رتنگسيهای محمد در رمان

مه جمال كه بود؟... مه جمال رئيس علي بود... مه جمال فرزند شير محمد » كشند:جنوب به تصویر مي

 در را كُنارمهنا درخت توانمي . همچنين(312: 1311پور، )رواني« تنگستاني بود كه یک روز به دریا زد...
 در دارد اشاره بندرریگي ميرمهنای نام به حقيقي و تاریخي شخصيتي به كه تنگسير رمان آغاز
  .(11: 1311)چوبک، داد  جای بينامتني بافت این

 اشاره نيز رمان پایان در و پذیرفته تأثير سياوش اسطوره از سووشون رمان در نيز دانشور
 و «یوسف» ،«محمد شير» هایشكاریخوی. دارد حسين امام شهادت و كربلا واقعة به آشكاری

 و رستم و( ع) حسين امام چون ملي و مذهبي ایاسطوره هایشخصيت بينامتني یادآور «جمالمه»
 .است سياوش

 

  سطح متن محور .2. 7

 است خواهيحق و ستيزیستمجنوب، همان گفتمان آرماني  توان گفت كه گفتمان مسلط مكتبمي
درآميخته  نيز پسااستعماری گفتمان با هاداستان این در و خورده گره انایر فرهنگ پود و تار با كه

ها كند. آنخيزند و به تنهایي در مقابل ظلم قد علم ميقهرماناني از ميان مردم معمولي برمي است.
 برای روی، نویسندگاناز اینگردند. شوند و نهایتاً اسطوره مياز حمایت معنوی مردم برخوردار مي

 ملي، هایگفتمان داستان و قهرمانان شخصيت، از پردازش برای خصوصبه خود گفتمان ایجاد
 مكتب این در مذهبي و ملي هایاسطوره خوردگي گره. كنندمي استفاده فرهنگي و سياسي مذهبي،

 به جمعي روح ترغيب قصدبه همواره كاربردی چنين .است مشهود كاملاً دیدیم كهچنان
این آثار بيش از اینكه بخواهد از تمام است.  خواهيعدالت و ظلم عليه رزهمبا و ستيزیبيگانه

های دستوری و ارتباط معنوی و لفظي واژگان بهره ببرد؛ زبان خود را صرف توضيح ظرفيت
اند. توضيح رویدادها و حوادثي سياسي مرحلة مهمي از زندگي ایرانيان كرده -رویدادهای تاریخي 

 بخشي آوردنكند و تغييرات این حادثة مهم نيازمند در تاریخ دگرگون مي كه سرنوشت هر ملتي را
 هایهستند. واژه آگاه خود حقوق به كه است جامعه افراد از دسته آن سياسي -تاریخي زمان از

 از برهه آن در را جنوب استعمارزدة و استبدادی فضای خوبي به مكتب این در نيز نشاندار و منفي
 دارند.  تعلق خاصي ایدئولوژیكي گروه به دارد كه نویسندگانمعلوم مي و ندكمي تداعي تاریخ

 به اصلي قهرمانان پردازیشخصيت در نویسندگان مورد بحث، این نكته را نيز باید افزود كه
بيني واقع و رئال سبک دارند گاه از حماسي صبغة كه آميزاغراق صفات از ایپاره انتساب دليل

. گردندنزدیک مي ایاسطوره -حماسي  گرایيآرمان و ایدئاليسم به و وندشمي دور اجتماعي
 بازتاب را آن بتوان شاید كه آیدمي پدید هاداستان این روایت شيوة در دوگانگي نوعي گونهاین

 . اندآمده گرفتار گرایيآرمان و بينيواقع ميانة در كه دانست ایرانيان شخصيتي دوگانگي
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 ها در سطح تبیین. تحلیل داده8
شود تا معلوم شود كه عنوان كنش اجتماعي بررسي و تحليل ميدر مرحلة تبيين، گفتمان به

 بر كه ایكننده بازتوليد تأثير با وبخشد چگونه گفتمان، ساختارهای اجتماعي را جهت مي
 .(241: 1311)فركلاف،  شودمي منجر هاآن تغيير یا حفظ به دارد ساختارها

را  و روی كارآمدن پسرش، متفقين زمام سياست 1321گيری رضاشاه در شهریور نارهبعد از ك
در دست گرفتند. صحنة سياست كشور عرصة تحولات و تشنجات پياپي شد و با روی كار آمدن 

وزیر، جبهة ملي، شعار ملي كردن صنعت نفت و خلع ید انگليس را مطرح عنوان نخستمصدق به
ت مردم و تلاش مصدق، صنعت نفت ملي شد. هرچند آمریكا و انگليس كرد. در نتيجة اعتراضا

مرداد را راه انداختند و به دنبال آن دوباره چتر اختناق بر سر  20با كمک ایادی داخلي، كودتای 
سازمان  1331مردم كشيده شد. دولت پهلوی شروع به استحكام قدرت خود كرد و در سال 

را برای سركوب مخالفان و معترضان به راه انداخت. البته  اطلاعات و امنيت كشور یعني ساواک
ای فراروی اهالي فكر و هنر گشوده شد، به موازات این رخدادهای سياسي در ایران، دریچة تازه

ویژه داستان با همين ترین دستاوردهای هنری بهكه دهة چهل عرصة ظهور برجستهطوریبه
 اجتماعي است.  -مضامين سياسي

ة نوزدهم در توزیع قدرت و ثروت دچار نابرابری بود. این اختلافات اجتماعي در ایران سد
جوی بازاریان و طبقة فقير و انجاميد و نگاه ستيزهمواردی به تضاد و شكاف عميق طبقاتي مي

 قيام به گاه چندانكهگشت. متوسط و روستایي به ثروتمندان و طبقات مرفه را موجب مي
)آبراهاميان،  انجاميدمي بيداری گفتمان نتيجه در و حكومت استبداد و راستثما عليه فرودستان

بينيم گفتمان بيداری و تحقق حقوق چنانكه در آثار منتخب این مكتب هم مي .(41: 1311
 شهروندی در ذهن مردم تا حدودی رواج یافته است: 

ایي! یک كلمه هخسرو كتابي را كه در دست داشت روی ميز گذاشت و گفت: عجب نویسنده»
 (. 131: 1341)دانشور، « اند آدم چطور حق خودش را بگيردننوشته

 عليه سازیقهرمان به خود ایاسطوره -تاریخي حافظة از گيریبهره با بدین ترتيب مردم
به او لقب پهلوانيِ محمد  مردم در حمایت از زار تنگسيرچنانكه در  .پردازندمي استبداد و استعمار

با قهرمانان اساطيری اهل غرق و مه جمال را در  سووشوندهند و یا یوسف را در شيرمحمد مي
 كه كردندمي احساس اندآنان شمار از نيز ما منتخب نویسندگان كه زنند. روشنفكرانپيوند مي

 با آمده بود پيش دیكتاتوری بساط شدنبرچيده با كه دموكراتيک حكومت ایجاد طلایي فرصت
 ضد و استعماری ضد هایگفتمان با كوشيدندمي و است شده گرفته مردم زا مرداد 20 كودتای

 نقش از گفت باید بينانهواقع البته. درآورند جریان به جامعه هایرگ در نو خوني شاناستبدادی
 تقصيربي استعمارزده فضای ایجاد در كه ایران فرهنگي رشد عدم و سوادیبي قرنه، چند انحطاط

 گویي و یابيممي نشاني كمتر نویسندگان این استعماری ضد و حماسي گفتمان در است نبوده
 نمایند. استبداد و استعمار متوجه را تقصيرها همة اندخواسته و بسته هاواقعيت این بر چشم عمداً
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توان در تحليل گفتمان این متون، پيوندی استوار ميان زبان، ایدئولوژی، فرهنگ و تاریخ مي
متناسب با حال و هوای تاریخي، سياسي و اجتماعي زمانة آن  (1342)چوبک  نگسيرتیافت. هوای 

تنگسير زماني منتشر شد كه كشور دچار ناآرامي سياسي و اجتماعي شده بود. قيام پانزده خرداد و پيامدهای آن »است. 

مستبدانه همه امور كشور را در مرداد گذشته بود؛  20خيزشي بود عليه حكومتي كه پس از ده سالي كه از انجام كودتای 
اش سخن توان در زمينة ادبيات مقاومت دربارهاثری پدید آورد كه مي تنگسيركنترل خویش گرفته بود و چوبک با انتشار 

شود؛ چاپ مي تنگسيرساله پس از  1در فاصلة زماني  (1341). سووشون (111: 1301)عسكری، « گفت
ياسي و اجتماعي بود. اهل غرق نيز با فاصلة زماني بيشتری در زماني كه هنوز كشور دچار ناآرامي س

شود مرداد شروع مي 20روایت داستان از كودتای اهل غرق رسد. هر چند در به چاپ مي 1310سال 
 ميان سياسي و تاریخي افقيهم نوع یک دیگر، بيانیابد. بهمي ادامهاما تا زمان جنگ ایران و عراق 

 زمانه و حال نقد ایگونهبه هاداستان معروف، قولبه و است برقرار نشاننویسندگا و هاداستان
 آنهاست. نگارندگان

های گفتماني آثار مذكور كه نتيجه ایدئولوژی نزدیک به هم نویسندگان آن در كنار شباهت
توان از اختلافات گفتماني نویسندگان تحت تأثير عواملي چون جنسيت، طبقة اجتماعي، است نمي

كه برخاسته از رئاليسمي صرفاً تنگسير  سكونت و محيط اجتماعي چشم پوشيد. مثلاً در محل
رو هستيم؛ این در حالي است كه در رمان پردازی روبهاجتماعي است كمتر با عناصر خيالي و اسطوره

های اساطيری را در قالب اژدهایي دو سر و حضور عناصر خيالي و به كارگيری ابژه سووشون
كنيم كه به سبک مشاهده مي اهل غرقبينيم. اوج این گونه كاربرد را در رمان سياوش مياسطوره 

 توجه با دیگر اثر دو و تنگسير بين را هاتفاوت برخي بتوان شایدرئاليسم جادویي نگاشته شده است. 

 در .دكر یابيریشه دانشور و پوررواني نویسيزنانه و جنسيتي سبک و نویسندگان اجتماعي طبقة به
 در مخصوصاً كند؛مي جلوه ترپررنگ بسيار محلي اصطلاحات و زبان از استفاده غرق اهل و تنگسير

 حفظ كه ایدوره در هم آن گيرد.مي قرار مدرنتيه و صنعت تقابل با در سنت كه غرق اهل رمان
 .داشتوامي محلي اصطلاحات كارگيری به در تعمد به را گرااقليم نویسندگان برخي ملي هویت

 

 گیری نتیجه. 9
های غالب پسااستعماری و گفتمان باز توليد با نویسان منتخب مكتب جنوبداستان .1

استبدادستيزی، نسبت به نفوذ سياسي و فرهنگي استعمار و استبداد حاكم بر جامعه واكنش نشان 
الب این مكتب در در آثار برگزیدة مكتب جنوب، گفتمان غ دهند. با توجه به تحليل ارائه شدهمي

گيرد و دعوت به مبارزة مسلحانه سيری متضاد با گفتمان حاكم یعني استعمار و استبداد قرار مي
 عليه ظلم و ستم از جمله نكات بينامتني این آثار منتخب است. 

. نویسندگان مذكور، برای بيان نقش استعمار در وضع زندگي مردم و مقابله با گفتمان 2
يف با انتخاب واژگاني چون دشمن خارجي، قحطي، فقر و فساد، بيگانه، حاكم، در سطح توص

آیي بين ها و اسامي، همنشيني و هممهمان ناخوانده و توجه به انتخاب نوع واژگان، شخصيت
كلمات در سطح تناسب، تضاد و شمول معنایي و بياني نمادین و... نگرش خود را مقابل غير نشان 

 پردازند. زباني ميبه بازتوليد عناصر  داده
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 عناصر و متن ميان نویسانداستان این چگونه كه كندمي روشن پژوهش این هاییافته .3
 از حاكي نكات، این بندیجمع. كنندمي ایجاد پيوند خود جامعة سياسي هایزمينه و اجتماعي
 گفتماني تاختلافا برخي از تواننمي هرچند است؛ هنرمندان این مشترک ایدئولوژی و گفتمان

 .پوشيد چشم نویسندگان اجتماعي محيط و سكونت محل و طبقه و جنسيت تأثير از ناشي
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